
داستانک

هدیه ای از طرف دوست
«ستاره» چند تا جامدادی داشت. یکی را بابا برایش 
خریده بود، یکی دیگر را معلّمش به او جایزه داده 
بود و مادربزرگش هم از سفر برایش یک جامدادی 

پارچه ای سوغات آورده بود.
جامدادی های ستاره یکی از دیگری قشنگ تر بود. مینا 
تصمیم گرفت یکی از جامدادی هایش را به دوستش که 
جامدادی اش خراب شده بود، هدیه بدهد. گنجشک ها 
هم انگار از این کار ستاره خوش حال بودند و داشتند 
همه با هم روی درخت جیک جیک می کردند. صدایشان 
شاد بود. ستاره با خودش گفت: «گنجشک ها هم با 
این کار من موافق اند.» بعد پیش مادرش رفت و به او 
گفت: «اجازه هست یکی از جامدادی هایم را به دوستم 
هدیه بدهم؟» مادر ستاره 

به علامت بله، سرش را تکان داد 
و لبخندی به او زد. حالا دیگر 
ستاره مطمئن شده بود دارد کار 

درستی انجام می دهد.
ره داشت هدیه اش را  ستا
کاغذکادو می پیچید و روی 
ز  ی ا یه ا شت هد ن می نو آ
طرف دوستت که مادربزرگ 
وارد اتاق شد و گفت: «داری 
 « ؟ م ختر ر می کنی د چه کا
ستاره ماجرا را تعریف کرد. 
مادربزرگ دستی به سر ستاره 
کشید و او را بوسید و گفت: 
 ! بی ر خو ، چه کا ین فر آ »
تمند  و سخا ی  ختر د تو 
هستی. بخشــندگی یکی 
 . ست ب ا ی خو رها ز کا ا
ن  نــــما پیغمــبر و اماما
 . ند د ه بو همه بخشنـــد
حضـــرت فاطمـه(س)، 
، هم  ( (ص دختر پیغمبر
دند  نویی بخشنده بو با
کمک  ن  ا مند ز نیا به  و 

می کردند.»
ه  ر ی ستـا ا بعد هم بر
ر  یـف کرد که چطو تعر
 ( س ) طمه ت فا حضر
بهترین لباس خودشان 
را به فقیری که نیازمند 
بود، بخشیده بودند. 
خیـــلی  ه  ر ستا
د  بــــو ل  ش حا خو
ا  د فر ند  ا می تو که 
با  ا  ر ستش  و د

هدیه اش شاد کند.
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